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از آنجایی که تربیت مدیران در هر دولت هزینه هنگفتی به 
کشور تحمیل می‌کند، انتظار می‌رود صرف نگاه سیاسی این 

سرمایه‌های ملی بعد از تغییر دولت‌ها خانه‌نشین نشوند و در 
دولت جدید به کار گرفته شوند. البته ناگفته نماند که مجلسی‌ها 

کوشیده‌اند به منظور توسعه کشور و ثبات مدیریتی، قانون 
خدمات کشوری را تصویب کنند...

دستور کاری که برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در ابعاد مختلف 
وجود داشته، مبتنی بر نظر کارشناسی به‌ویژه کارشناسان سازمان‌های 
دولتی و درنهایت برخی متخصصان استوار بوده است. بر مبنای چنین 
دستور کاری روش‌ها و شــیوه‌های کار یک امر بین سازمان‌های اداری 
تعریف می‌شود. به این دســتور کار می‌توان خردگرایی دولت‌مدار نام 
نهاد. در دســتور کار فعلی برنامه‌ریزی و ساماندهی جامعه از ذهنیت 
و تجربه کارشناسان و مدیران ســازمان‌های اداری استخراج می‌شود؛ 
اما برای غلبه بر چالش‌ها و ســازماندهی مناسب جامعه و همچنین 
پاســخ‌گویی به آرزو‌های مردم تلاش جمعی از ســوی همه بازیگران 
جامعه لازم اســت؛ بازیگرانی مانند دولــت‌، اتحادیه‌ها و انجمن‌های 
کارفرمایی، کارگری و همچنین ســازمان‌های جامعه مدنی. در دستور 
کار جدید همه عوامل و بازیگران کلیدی ملزم می‌شوند که در ابتکارات 
اقتصادی و اجتماعی نوآورانه، براســاس ارزش‌ها و اهداف مشترک و 
متناسب با موقعیت‌های خاص ملی و محلی، مشارکت داشته باشند. 
رشد و تأثیر انجمن‌های جامعه مدنی در سال‌های اخیر، راه‌های جدید 
و سودمندی را برای همکاری با دولت و سایر بازیگران جامعه باز کرده 
است. انجمن‌های مدنی مؤثر و پاسخ‌گو می‌توانند به‌خوبی با دولت‌ها 
و سازمان‌های کارفرمایی و کارگری در ارتقای حقوق مردم، تقویت ایجاد 
شغل و افزایش حمایت اجتماعی همکاری کنند. براساس دستور کار 
جدید پیشنهاد می‌شود مجمع ملی مشــورتی اقتصادی و اجتماعی 
تأســیس شــود. در این ســاختار برای اولین‌ بار، دولــت، اتحادیه‌های 
کارگری و کارفرمایان، اصناف، ســمن‌ها و خیریه‌ها و دیگر تشکل‌های 
اجتماعی دور یک میز می‌نشــینند. دستور کار جدید و تأسیس مجمع 
ملی اقتصادی و اجتماعی پاسخی مناسب درباره چالش‌ها و مسائل 
اقتصادی و اجتماعی و فشار گروه‌های مختلف برای مشارکت، عدالت 
و... اســت؛ بنابراین یک مرحله گذار بین وضعیتی که سیاست‌گذاری، 
برنامه‌ریزی و ســاماندهی براساس دستور کار فعلی یعنی کارشناسی 
بوروکراتیک‌محور و حرکت به ســمت دستور کار جدید یعنی حضور 
و مذاکره و تصمیم‌گیری براســاس شرکای جدید به‌ویژه جامعه مدنی 
اســت. در مجمع ملی اقتصادی و اجتماعی، شرکای مختلف یکدیگر 
را بیشــتر می‌شناســند و یاد می‌گیرند که روی موضوعات مورد علاقه 
مشــترک با هم کار کنند. این امر پذیرش مشــارکت نمایندگان جامعه 
مدنی و اتحادیه‌ها و اصناف در فرایند مذاکره در ســطح ملی را فراهم 
می‌کند. در دستور کار جدید و با حضور شرکای جدید روش کار و ساختار، 
سلسله‌مراتبی نیست. همه بازیگران به‌ طور مساوی دور میز می‌نشینند. 
دولت به‌عنوان تسهیلگر، مذاکرات را مدیریت و تسهیل می‌کند. دولت 
به‌عنوان یک شریک و همچنین به‌عنوان یک تسهیل‌کننده وجود دارد. 
کارگران، کارفرمایان، کشــاورزان و ســایر اصناف از طرف سازمان‌های 
ملی مربوطه خود نمایندگی می‌شــوند. سازمان‌های مردم‌نهادی که 
در حوزه‌هــای مختلف وجود دارند، مثل جوانــان، زنان، معلولان و... 
نمایندگانی معرفی می‌کنند. در دســتور کار جدید مسئله قانون‌گذاری 
وجود ندارد؛ بلکه اساس کار، طراحی و برنامه‌ریزی شیوه‌های خلاقانه 
و نوآور و با مشــارکت و همراهی همه جامعه مطرح است. در دستور 
کار جدید فقط مسئله چانه‌زنی مطرح نمی‌شود؛ بلکه به‌عنوان روشی 
برای یک اجماع گســترده‌تر برای پرداختن به مســائل مختلف در نظر 
گرفته می‌شود که درنهایت دستیابی به یک آرایش جدید در مواجهه 
با مســائل مدنظر است. در دستور کار جدید جامعه منفعل نیست که 
فقط از منابع و خرد کارشناسی بوروکراتیک‌محور از بالا به پایین استفاده 
کند؛ بلکه اجماع و توافق ملی مدنظر اســت. هر گروهی با دستور کار 
و اولویت‌های خود پای میز می‌آید، در یافتن راه‌حل‌ها مشارکت می‌کند 
و اجماع در آنجا ایجاد می‌شــود. بعضی اوقــات، گروه‌های مختلف 
در ابتدای بحث بســیار از هم دور هســتند؛ اما در طــول فرایند همه 
مشــارکت‌کنندگان باید درباره پیشــنهادها و راهبردهای خود توضیح 
دهند، دلیل بیاورند و مسئولیت تصمیمات و راهبردهای خود را در برابر 
اعضای خود و عموم مردم بپذیرند. یک اصل اساسی که بر این فرایند 
حاکم است، پذیرش وابستگی متقابل بین همه گروه‌های مختلف است. 
اکنون همه می‌دانیم و می‌پذیریم که برای ایجاد یک اجماع گسترده در 
جامعه به استراتژی و سیاست‌های گروه‌های مختلف وابسته هستیم. 
اصل دیگری که زیربنای این فرایند اســت، احترام بیشتر است. این باید 
تکامل یابد و از طریق خود فرایند انجام شــود؛ زیرا ما یاد می‌گیریم به 
دیدگاه‌های مختلفی که روی میز آورده شده‌اند، احترام بگذاریم. اصل 
دیگر اعتماد اســت. مسئله اعتماد البته با مسئله احترام مرتبط است. 
ایجاد اعتماد زمان می‌برد و ایجاد تمایل برای به اشتراک گذاشتن قدرت 
تصمیم‌گیری مشارکت را افزایش می‌دهد. بدون توزیع و تقسیم قدرت 
مشارکت ممکن نیست. دســتور کار جدید 1- برای »مدیریت امور« ما 
را قادر می‌کند تا درک مشــترکی از مشکلات مشترک ایجاد کنیم. حتی 
اگر همیشه بر سر راه‌حل‌ها توافقی پیدا نکنیم. 2- اجماع در جامعه را 
گســترده‌تر و عمیق‌تر می‌کند و پاسخ منسجم‌تر به چالش‌ها را ممکن 
می‌کند. 3- ظرفیت نــوآوری افزایش می‌یابد. این فرایند امکان ظهور 
ایده‌های جدید را فراهم می‌کند. یکی از کمک‌های واقعی سازمان‌های 
جامعه مدنی، تجربه عملی و خلاقانه آنهاست که به یافتن راه‌حل‌های 
جدید برای مشکلات قدیمی کمک می‌کند. 4- این به اشتراک‌ گذاشتن 
بیشتر تجربه و بهترین عملکرد، مدل جدیدی از اقدام را تولید کرده است 
که در زمینه به هم پیوستن اهداف اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد. 
5- درحالی‌که مسائل واقعی درباره کل مسئله دموکراسی مشارکتی و 
نحوه قرار‌گرفتن آن در کنار دموکراســی نمایندگی در جوامع ما وجود 
دارد، گسترش فرایند مشارکت در سازمان‌های جامعه مدنی به ایجاد 

فضای مشارکت گسترده‌تر و عمیق‌تر کمک زیادی کرده است.

‌داســتانی معروف درباره لویی شــانزدهم هســت که برایتان نقل 
می‌کنم: روزی لویی شانزدهم در محوطه کاخ خود در حال قدم‌زدن بود 
که سربازی را دید که کنار یک نیمکت در حال پاسبانی بود. متعجب از 
پست او، پرسید: برای چه اینجا قدم می‌زنی و پاسبانی می‌کنی؟ سرباز 
بــا اضطراب جواب داد: اعلی‌حضرت افســر گارد مرا اینجا گذاشــته و 
گفته اســت که خوب مراقبت کن! لویی افسر گارد را احضار کرد و از او 
پرسید: این سرباز برای چه اینجا نگهبانی می‌دهد؟ افسر گارد جواب داد: 
نمی‌دانم اعلی‌حضرت، نقشه قرارگرفتن سربازها از مافوق قبلی به من 
رسیده و من هم همان روال را ادامه می‌دهم. لویی بعد از جست‌وجوی 
بسیار دریافت که وقتی سه سال داشته، این نیمکت را رنگ زده بودند و 
پدرش برای اینکه لباس او رنگی نشــود، سربازی را در آنجا به پاسبانی 
گذاشته بود. این روال همچنان ادامه پیدا کرده؛ عملی بی‌هیچ منطقی! 
مــا هم در زندگی با این نوع اعمال زیاد روبه‌رو هســتیم. عمل و فعلی 
که پشــتوانه‌ای منطقی‌ ندارد. فقط طوطــی‌وار انجام می‌دهیم. تصور 
ما از بعضی اعمال بدیهی اســت؛ یعنی عمل فقط باید انجام شــود و 
هیچ وقت هم از خود نمی‌پرسیم چرا؟‌ سقراط حکیم بزرگ یونانی، این 
مسئله را یک گام عقب‌تر می‌برد. تحقیقات سقراطی ما را وادار می‌کند تا 
به‌صراحت دیدگاهی از کیستی و هویت خود تدوین کنیم. مجموعه‌ای از 
باورها، اعمال، افکار و... هویت ما را تشکیل می‌دهند که برای ما نامرئی 
هســتند؛ چرا‌که تبدیل به یک امر بدیهی شــده و از نظر پنهان شده‌اند.‌ 
ســقراط تمام اینها را به چالش می‌کشــد و ما را مجبور به تفکر درباره 
خود می‌کند. به تعبیر او آگاهی از خویش موجب فضیلت و خوشبختی 
می‌شود. زمانی که تفکر درباره خویشتن شروع می‌شود، ما وارد مرحله 
خودسنجی و خودآزمایی می‌شویم؛ خودآزمایی نه به معنای قضاوت 
مداوم خود، بلکه عمل تشریح دقیق چیستی خود.‌ این تحقیق به شکل 
انتقادی )النخوس سقراطی، انتقاد شدید( موجب می‌شود تا باورهای 
پنهان‌شده و بنیادین به شکل موضوعی برای تفکر دربیاید. زمانی که ما 
جرئت این را پیدا می‌کنیم که پایه و اساس تفکر خود را زیر سؤال ببریم، 
نقد و تحلیلش کنیم، می‌توانیم به آگاهی دست پیدا کنیم. تفکر انتقادی 
همیشه باعث پیشرفت بوده است؛ ولی ‌ براساس چارچوب‌ها و قواعدش‌ 
نه نقد بیهوده و بی‌اساس. حاصل این نوع تفکر، گفت‌وگو است! امری 
بسیار مهم. دانایی و آگاهی امری دیالکتیکی است.‌ نقدپذیری در زندگی 
بسیار حائز اهمیت است. ما باید تمرین کنیم که نقدپذیر باشیم. گفت‌وگو 
با منتقد و تمییز معایب و محاسن‌مان به ما کمک می‌کند که در تکمیل 
هویت و مستحکم‌سازی بنای فکری‌مان موفق ظاهر بشویم. متأسفانه 
نقدپذیری و نقد در جامعه ما اشــتباه معنی شده است. نقد به معنای 
سرزنش یا ایراد‌گرفتن نیست. نقد به معنای تمییز بین معایب و محاسن 
اســت. شناخت خوب و بد. همین مســئله موجب شده که همه ما از 
نقدکردن گریزان و بیمناک باشــیم. بدون هیچ صحبتی نظر همدیگر را 
تحســین یا اصلا صحبت نمی‌کنیم. هر چیزی را بدون سند و مدرک و 
کمی تعقل می‌پذیریم. هرچه بگویم زیاده‌گویی است؛ کمی فکر کنیم، 

با هم صحبت کنیم، انتقاد را یاد بگیریم و انتقادپذیری را تمرین کنیم.
* ایده این یادداشت از کتاب »عشق دانایی« ‌گرفته شده است.
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جامعه‌شناس و استاد دانشگاه
حمزه نوذری

یوسف مجیدی

تمام شــد؛ کوتاه بود و پرنوســان. جام جهانی‌ای که مد‌ت‌ها قبل از 
شروعش مشخص بود قرار است برای ایران متفاوت باشد در عرض 
سه بازی با حواشی سیاسی و ورزشیِ بسیاری به پایان رسید. درست 
مثــل پاییزش که روزهای خوش و ناخوش را کنار هم گردآورد تا به 
8 آذر رسید. تصور می‌شد این یکی هشت آذر مانند همتای 25 سال 
پیشش دلخوشی به همراه داشته باشد ولی چنین نشد تا روزی که 
ایران، در نزدیک‌ترین فاصله به مشق تاریخ بود و می‌توانست با یک 
تســاوی به مرحله حذفی برسد، با یک گل ببازد و از جام کنار برود. 
جامی که انگلیس آن را برای ایران با شــوک شروع کرد و آمریکا به 
آن پایان داد. تیم ملی ایران شــب گذشــته در شرایطی در ورزشگاه 
الثمامــه به مصاف آمریکا رفت که با توجه به نتیجه رقم‌خورده در 
دیدار انگلیس با ولز، با یک تساوی هم مسافر مرحله بعدی می‌شد 
ولی در ســومین تقابــل تاریخی‌اش با آمریکا، دومیــنِ آنها در جام 
جهانی، اولین شکســت را متحمل شد تا از جام کنار برود. تیم ملی 
که پیش از این در یک دیدار رســمی و دوستانه در سال‌های 1998 
و 2000 تیم بهتری از آمریکا نشــان داده بود، شب گذشته در دوحه، 
چندان سرحال نشــان نداد. دست‌کم به سرحالی دیدار با ولز نبود. 
ماجراجویی ایران بعد از ســه بازی، با دریافت ۷ گل و زدن 4 گل در 
این جام و با کســب 3 امتیاز، یــک امتیاز کمتر از جام جهانی قبلی، 

به پایان رسید.
تقصیر کی‌روش بود؟

ایــران تک‌گل خبرســازش در این دیدار را در شــرایطی در این بازی 
دریافت کرد که درســت دقایقــی قبل از آن کارلــوس کی‌روش با 
فراخواندن مهدی طارمی به کنار زمین، از او خواســت تا جایش را 
با احسان حاج‌صفی در سمت چپ خط میانی عوض کند. احسان 
به میانه پشت سر سردار آمد و مهدی به سمت چپ رفت. درست 
چندین ثانیه بعد از این تغییر، مهدی طارمی در مهار پاس سرجینیو 
نــاکام ماند تا گل آمریکا از جایی که کی‌روش دســت به تغییر زده 
بود ســاخته و پرداخته شود. بعد از این گل، دوباره کی‌روش دستور 
جابه‌جایی همان دو بازیکن را داد که اندکی بعد با مصدومیت میلاد 

محمدی، علی کریمی را به وسط زمین فرستاد و احسان حاج‌صفی 
را به عنوان مدافع چپ به کار گماشت تا نفوذهای سرجینیو دست 

سرعتی را مهار کند.
جو متفاوت قبل از بازی

البته که این بازی هم مثــل دیگر دیدارهای ایران در جام جهانی از 
حواشی در امان نماند؛ تفاوتش در این بود که این بار این اتفاقات قبل 
از بازی در مقایســه با دو دیدار قبلی، کمتر جلب توجه می‌کردند. با 
این وجود اتفاقات حاشیه‌ای بازی نه از شب گذشته بلکه 24 ساعت 
قبل از آن و از زمان کنفرانس خبری سرمربی تیم ملی آمریکا شروع 
شــد؛ جایی که تعدادی از خبرنگاران ایرانــی که عمدتا با تلویزیون 
ایران همکاری می‌کردند در تلاش بودند تا انتقام کاری که رسانه‌ای 
انگلیســی با اعضای کادر فنی و بازیکنان ایران در کنفرانس کرده و 
راجع به مسائل سیاسی سؤال پرسیده بودند را بگیرند. سؤال‌ها بیش 
از هر چیز مربوط به امور سیاسی رخ‌داده در آمریکا بود؛ تعدادی از 
اعتراضات در آمریکا به دلیل مســائل اقتصادی پرســیده‌ و یکی دو 
نفر هم از کاپیتان تیم ملی این کشــور درباره رعایت‌نشــدن حقوق 
سیاهپوستان در آمریکا پرسیدند. البته پاسخ‌ آنها پرخاشگرانه نبود. 
سرمربی آمریکا درباره تغییراتی که صفحه رسمی فدراسیون فوتبال 
آمریکا در پرچم ایران برای چند ســاعتی به وجود آورد عذرخواهی 
کرد و گفت که تیم ملی کشــورش نقشــی در این داســتان نداشته 
اســت. کاپیتان آمریکا هم ابتدا از اینکه اسم ایران را »آی‌ران« تلفظ 
کرده بود عذرخواهی کرد و ســپس گفت که همگی اینجا هســتند 
تا از یکدیگر بیاموزند و بتوانند آینده بهتری داشــته باشــند. او البته 
فراموش نکرد در بین صحبت‌هایش اشاره‌ای به فضای ایران و تیم 
ملی ایران داشــته باشد. تایلر آدامز گفت که آنها کنار مردم ایران و 
تیم ملی این کشــور هستند. از همان کنفرانس خبری مشخص بود 
که دیدار تیم ملی ایران با آمریکا البته طبق انتظار قرار نیست چندان 
بدون حاشــیه هم باشد. شب قبل از شــروع بازی این جو متفاوت 
را می‌شــد 4 ساعت قبل از ســوت آغاز حس کرد؛ تعداد نیروهایی 
که عهده‌دار تأمین امنیت این دیدار بودند در مقایســه با دیدارهای 

قبلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشــتند. گو اینکه از تعداد افرادی 
که پیراهن‌های خاص و اعتراضی نسبت به اتفاقات در ایران داشتند 
کاســته شده بود. این موضوع هم در مقایسه با دو دیدار قبلی ایران 
حتی بازی با ولز، بیشــتر نمود داشت. به نظر می‌رسید سختگیری 
قطری‌ها برای شعارهای سیاسی چندان بی‌تأثیر نبود. این‌بار بیرون 
از ورزشــگاه هم خبر چندانی از تشویق علی کریمی نشد تا فضای 
متفاوتــی به نظر بیاید. در این بین البته تعداد اندکی از تماشــاگران 
با نوشتن شــعارهایی خاص روی قسمتی از بدنشان از جمله روی 
گردن، سعی کرده بودند قطری‌ها را دور بزنند. بااین حال، تعداد آنها 
در مقایسه با دیدار انگلیس بسیار کاهش یافته و اصلا قابل مقایسه 
نبود. شــاید یکی دیگر از اتفاقاتی که بیرون از ورزشگاه جلب توجه 
می‌کرد پوشیدن پیراهن علی دایی، علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا 
توسط عده‌ای دیگر از تماشاگران ایرانی بود که از این طریق در تلاش 
برای بیان اعتراض بودند. طرح این پیراهن‌ها برگرفته از طرح پیراهن 
تیــم ملی در جام جهانی 1998 بود، زمانی که ایران برابر آمریکا به 
میــدان رفت و با نتیجه 2 بر یک به برتری رســید. در آن بازی البته 
خبــری از علی کریمی نبود ولی دو نفر دیگر به میدان رفتند. کنترل 
سفت و سخت قطری‌ها، سختگیری‌های بیشتر برای این بازی و البته 
آگاهی بیشــتر نسبت به شعارهای اعتراضی، بخشی از موضوعاتی 
بود که در حاشــیه این دیدار به چشم می‌آمد. در کنار این موارد باید 
از حضور قابل توجه تماشــاگران ایرانی هــم گفت که مثل بازی با 
ولز، با شــور و هیجان زیادی وارد ورزشگاه شده و از 2 ساعت مانده 
به شــروع بازی، به تشویق تیم ملی پرداختند. در سوی دیگر، تعداد 
هوادارانی که با پرچم آمریکا هم خودشــان را به ورزشگاه رسانده 
بودند در مقایسه با طرفداران انگلیس و ولز، رشد قابل ملاحظه‌ای 
داشت. نکته دیگر اینکه در این بازی، کشور میزبان یعنی قطر، کمتر 
از هوادارانی که به »تماشاگران اجاره‌ای« معروف شده‌اند استفاده 
کرده بود. گو اینکه در همین بین هم همچنان تماشــاگرانی از هند، 
بنگلادش و سایر کشورهای این‌چنینی وجود داشتند که پرچم‌های 

ایران و آمریکا را به نشانه هواداری روی دوش انداخته بودند.

خبر آخر

پایان گس

الهه شعبانی، مدیرعامل انجمن احیای ارزش‌ها  با  اشاره به تنگناهای  اقتصادی:‌

انجمن‌هاي مردمي تحت فشار هستند

ســمیه جاهدعطائیان: روایت دختر جوانی که ناخواسته به ویروس اچ‌آی‌وی 
مبتلا شــده و این موضــوع را از خانواده‌اش پنهان کرده اســت، درد‌دل‌های 
یک بیمار مبتلا به »اچ‌آی‌وی« از تاریخ‌مصرف‌گذشــته بودن دارو و مکمل‌های 
درمانی توزیع‌شده در برخی از مراکز کنترل بیماری‌های رفتاری، ناراحتی بیماری 
از گران‌بودن قیمت گوشت، مرغ و مواد مغذی که مبتلایان به »اچ‌آی‌وی« باید 
آنها را به صورت منظم مصرف کنند، ناچاری بیماران برای جایگزین‌کردن برنج 
هندی به جای ایرانی با وجود ضررداشــتن این نوع برنج برای سلامتی‌شان، 
ترس و نگرانی بیماری از بیمارســتان »مسیح دانشــوری« که پرستاران او را به 
خاطر تســت مثبتش با اشاره دست نشان می‌دادند، گله از اوضاع دندان، لثه، 
چشم، مسائل درمانی و بیمه ناکارآمد »سلامت« و بسیاری موارد دیگر، همگی 
اشاره‌ مختصری بر شرح حال زنانی است که با بیماری اچ‌آی‌وی زندگی می‌کنند 

و این ویروس از همسرشان به آنها منتقل شده است. 

فــردا یعنــی 10 آذر در حالی به روز جهانی ایدز می‌رســیم که این بیماران در ایــران حداقل‌های کافی 
را برای زندگی، ســامت و معیشــت نیز ندارند و حرف‌هایشــان ســال‌ها به گوش هیچ مســئولی نرسیده 

 اســت. پرونده تلــخ روز جهانی ایدز در ایران همیشــه باز اســت و به یــک روز خاص اختصــاص ندارد...
دهانش را باز می‌کند تا دندان‌های فک جلویش را بهتر نشــان دهد، با اشاره به دندان‌هایش می‌گوید: »سال 
پیش هم با یک خبرنگار حرف زدم و گفتم که برای چسباندن دندان‌های جلویی‌ام از چسب آکواریوم استفاده 
می‌کنم. تازگی‌ها نوعی چســب پیدا کردم که برای چســباندن شیشــه اســت اما من دندان افتاده‌ام را با آن 
می‌چسبانم. همه اینها را پارسال هم گفتم. شرایط از پارسال تا الان هیچ تغییری نکرده است، چقدر باید حرف 
بزنیم؟ پارسال دندانم را خودم چسب می‌زدم که بچه‌هایم با دیدنم نترسند، امسال هم همین‌‌طور است؛ بین 
تمام دندان‌هایم فاصله افتاده است. لثه‌هایم درد دارد. درمانگاهی رفتم و چون از ابتدا گفتم که »اچ‌آی‌وی« 
مثبت هســتم، حتی از دندانم عکس هم نگرفتند، نه پول کافی دارم که مطب‌ خصوصی بروم و نه وجدانم 
راضی می‌شود که در مورد ابتلایم به ویروس سکوت کنم. اما سراغ دارم افرادی به مطب خصوصی رفتند و 
از بیماری‌‌شان گفتند که برای دکتر مهم نبود و فقط پولش را گرفت. من همین پول را هم ندارم. تمام زیبایی 
ما، فقط به دندان‌هایمان اســت که اگر آن‌ هم از دســت برود، چیزی نمی‌ماند. همین امید و انگیزه نصفه و 
نیمه‌‌مان برای ادامه زندگی هم از بین می‌رود...«. دوســتش که با ویروس اچ‌آی‌وی مثبت زندگی می‌کند، از 
بیمه درمانی تحت پوشــش یعنی بیمه »سلامت« می‌گوید که هیچ گرهی از کارشان باز نکرده است؛ »چهار 
دندان خراب دارم، بعضی شــب‌ها تا گوش و ســرم تیر می‌‌کشد، مشــاور انجمن »احیا« نامه‌ای داد تا برای 

پیگیری وضع دندان‌هایمان به »خانه خورشید« برویم...

 یک روز در سال بهانه‌ای است تا درباره »اچ‌آی‌وی«، نوعی 
عفونت ویروســی مزمن، در ایران بیشتر و جدی‌تر صحبت 
کنیم تا آگاهی و حساســیت در قبال این بیماری بیشتر شود. 
معضلات افرادی که با ویروس »اچ‌آی‌وی« زندگی می‌کنند 
بسیار زیاد است. تنها در این روز است که ناقلان و افرادی که 
با این ویروس زندگی می‌کنند، تریبونی برای بیان چالش‌های 
پیــش‌روی خود پیدا می‌کنند تا شــاید با گفتــن تجربه‌های 
سخت‌شان، مشــکلات و مطالبات‌شان، حتی یک نفر را آگاه 
کنند. آنها از بازگویی و تکرار مسائل خسته شده‌اند و این کار 
را بیهوده می‌دانند. ما در این پرونده مشکلات فعلی تعدادی 
از زنان درگیر با ویــروس اچ‌آی‌وی را روایت کردیم تا بلکه 
مخاطب این روایت‌های تلخ، آگاهــی و اطلاعات کوچکی 
از صدمات و دشــواری‌ها این بیماری به دســت آورده و در 
کنار آن مســئولی هم با خواندن تنهــا چند خط از آن، برای 
این زنان و خانواده‌هایشــان حقی قائل شــود و گوشه‌ای از 

مشکلات آنها را پیگیری یا برطرف کند.

 پرونده »شرق« از روزگار دشوار بیماران مبتلا به »اچ‌آی‌وی« 
و مشکلات متعدد آنها به مناسبت روز جهانی ایدز

 ... سهم یک زخم 
از زندگی


